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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی
  

  تيمورشاه  تيموری  

  زيزن کشھرــ المان  

  ٢٠١٣ نوومبر ١١  

     

    

 

   

  اشعار حافظ يکی از رشرح مختصری ب

حسن خط  حافظ که با يک غزل مشھور صفحات فيس بک نظرم را سه بيت از يکی از باری در

  :سوم آن اين بودبيت که  جلب کرد ،وشته شده بودنجلی قلم  و

  کشيد آسمان بار امانت نتوانست

  بنام من ديوانه زدند کاررعۀ ــق

متعجب شدم و وقتی  ،خوانده بودم شنيده و "قرعۀ فال" با کنونطفوليت تا را ازبيت چون من اين 

قاسم غنی  عEمه قزوينی و ۀاساس نسخ آن بر دسترس داشتم ودر حافظ که  ديوان چاپی اشعارب

مشاھده  را "کار"کلمه  نيز آنجا در ،مراجعه نمودم ،نه بود و تادفھ سه صد و و ھزار چاپ  يک

  : چنين خواندم  مصراع را کردم و

  "نام من ديوانه زدنده ب قرعه کار"

يافته  چه نحو تحريره ديگر نسخه ھا اين کلمه ب بدانم که در صدد افتادم تا چون قبول ذھنم نشد در

افغانستان "ــ  پورتال آزادگان درتاريخ سی اکتوبر ه بناءً موضوع را ب ،"کار" يا و "فال" ،است

 شعر ی ازئتا به نسخه ھا ،حافظ خواستم تداران شعردوس نموده از نشر ــ "آزاد افغانستان ــآزاد 

خوشبختانه  .دارند باره ابراز را در خود نظر وکرده مراجعه  ،دارند دسترس خوددر حافظ که 

که  ،فرمودند باره ابراز نظر عEقه مندی در با محترمی صدای مرا خالی نمانده و دوستان

  :ندياينھا عبارت از

منحصر به فردی  ۀنسخ در قبول زحمت فرموده و ،مبروريخ دوم نواته ب ،حميد. جناب محترم ش
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 بين المللی حافظ و ۀطرف کنگر زا ظ است کهديوان حاف ۀآن ھمان نسخ دارند و که نزد خود

 "فال"مورد نظر را  ۀآن کلم در .عه نمودندجمرا، رسيده نشره ايران ب کميسيون ملی يونسکو در

  .فرمودند پورتال نشر ۀصفح ز دربرداری آن غزل را نيکه عکس ،يافتند

قاسم غنی  قزوينی و خطی عEمه محمد أروی نسخ وال نيز به ديوان حافظ ازبڼمحترم پيکان 

 دارند مراجعه خود که نزد دوی انتشارات بامدادُ  شصت ويک ھزار و سه صد چاپ اول سال 

  ."نام من ديوانه زدنده فال ب ۀقرع"بوده يعنی   "فال" مورد نظر ۀکلم هنگاشته اند ک و نموده

 اول، فرمودند زمينه ابراز نظر مرتبه در گرامی الحاج حبيب زی صاحب دو دوست ھنرمند و

امانت  که ھرگاه آسمان بار فرموده اند گرفته و نظر را مد خبر و حبيب زی صاحب مبتدا

 بناءً در .فعل آمده است امانت بحيث يک عمل و کشيدن بار ،قبول کنيم مبتدا کشيد رانتوانست 

 .بول کرده اندکار بنام من ديوانه زدند را ق ۀبطور ضمنی قرع بايد کار بيايد و خبر

به اصطEح به دل خود بس نيامده به  باره قانع نبوده و در دوم، جناب حبيب زی صاحب باز

  :استجواب فال شان آمده  ل کرده که اين بيت درأفظ تفديوان حا

  شد آخرشب فرقت يار  و ران ــــروز ھج

  شد آخر کار و گذشت اختر زدم اين فال و

گفته است شايد اول فال  صحيح دانسته و ھردو کلمه را ،به اين فال حبيب زی صاحب ءبه اتکا و

  .بود دوم کار و

 و دارند طوf فن معانی يد تمام رشته ھای سخن و خليل الله معروفی که در جناب ديپلوم انجنير

مقاله ای مفصلی بتاريخ پنج  در ،ان دری تحت فرمان شان استجمEت شيرين زب تمام کلمات و

نموده اند که من  باره نشر در  ــ "افغانستان آزاد ــافغانستان آزاد "  ــپورتال آزادگان  نوومبر در

  :شان عيناً مينويسم ۀمقال نکات را از بعض ،که به توضيح بيشتر بپردازم قبل ازين

 ابيات اين بدان معنی است که در ن غزلھای حافظ است وجمله دست لوت شده تري اين غزل از"

فقط يکی ازين دست  که فال يا کار ،کاريھای فراوان رخ داده استمختلف اين غزل دست

جملۀ چندين  ادامه ميفرمايند که از بعداً در ."ناشران خداناترس است وارشوريھای مصححان و

غزل مورد  نظر گرفته و ذيل را مد ۀعمد چاپ دو ،دسترسم قرار دارنددر د ديوان حافظ که جل

  :مناقشه را بررسی ميکنم

 رات جاويدانچاپ سازمان انتشا ،"خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازی"ديوان  اين غزل در

جناب شان تمام غزل را  :چنين است "علی دشتی" ۀمقدم با دو چاپ اول زمستان سال شصت و ،

بيت «ند که من تنھا اوجود ندارد نوشته  ديگر نسخه ھا ريک بيت زائد که د ھشت بيت يعنی با با

  :مينگارم که آن فرد چنين است ،را که مورد نظر ميباشد» پنجم
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  امانت نتوانست کشيد آسمان بار

  فال بنام من ديوانه زدند رعۀـــق

 فرد مذکور ديگر نسخه ھا حذف شده و زائد اين غزل که در فرد ۀبار جناب معروفی صاحب در

  :نين استين چا

  چون نرويم خود ز پندار خرمن بصد ما

  اکی به يکی دانه زدندـــــــــکه ره آدم خ

 منحصر ۀروی نسخ مربوط اين غزل را از ۀصفح ،حميد. که دوست ارجمند آقای ش ،مينگارند

موجود  درين نسخه ھم بيت باf کميسيون ملی يونسکو عکاسی کرده که قابل تقدير است و بفرد

 دارند که در باھم فرق چندين جای آن نيز نسخه انتشارات جاويدان در اين نسخه و البته .است

صاحب به نکاتی  است معروفی ،ھمين غزل بين نسخه ھا موجود که خاص در ھائیفرق ھا وتفاوت

درينجا ھمين  اما .آورم آنھا نيز تذکراتی بعمل می ۀبار رپايان اين مقال د که در د،اشاره کرده ان

 "فال"که درچاپ سازمان انتشارات جاويدان نيز کلمه متنازع فيه  ،تمسک ميگيرم رايک نکته 

  ".کار"است نه 

کEم شان  که در نرمش خاصی مEيمت و با ،صاحب ملک الشعرا جناب اسير ،بزرگوار استاد

حافظ  شعر ۀسابق پورتال وزين آزادگان شرح مفصلی از در تاريخ شش نوومبره ب ،موجود است

حافظ  ھمگان به شعر ۀمراجع خانه ھا و چگونگی نگاھداشت ديوان حافظ در ما و ۀجامع در

 شيرازی در نام حافظ که اين يک واقعيت مبرھن است که شعر و عEوه ميدارند نگاشته اند و

 محبوبيت خاص داشته و شھرت و ،تا بنگال ھند ۀقارنيم  حتی در ،ممالک دری زبان آسيای ميانه

کتب متبرکه  ۀزمر ديوان حافظ در ،سرزمين محبوب ما افغانستان داريم که در ھمه بياد ما .دارد

سه قل ھوالله خوانده برآن  يک الحمد و بوسيدن و با منازل نگھداری و ھای ابريشمين درپوش با

  .ل زده ميشدأتف

 شمول به مکتب بغرض آموختن مبانی کEم در قبل از را عEوتاً خانواده ھا اطفال خردسال خود

شده  شروع ،بغدادی لقاعد مسجد گذر نزد مEی مسجد به شاگردی ميگذاشتند که اين آموزش با

اکنون ھم نزد  که ديده ميشود قراری گلستان سعدی ادامه پيدا ميکرد و باخواندن ديوان حافظ و و

 دواوين حافظ نيزخانه ھا با امريکا و ھمين اروپا حتی در .متداول است و عوام اين شيوه مشھود

داشتيم  خود کشور در که ما یھای طباعتيمحروميت ادامه از جناب شان در .سعدی مزين است و

 بازارقصه خوانی پشاور و حيدرآباد مطابع لکنھو، ميفرمايند جھت رفع عطش در سخن گفته و

آن دواوين  در مراجعه ميکرديم وء، ديگرشعرا جمله ديوان حافظ و از ،نياز خود به کتب مورد

طبع  در بعدھا اما. مردم حک شده است ۀحافظ در آمده و "قرعه فال"  ع شعرحافظااين مصر
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 تا ،ايران که تحت نظر دانشمندان زبان صورت ميگرفت توجه بيشتری مبذول گرديد کتب در

 تصحيح عEمه قزوينی و حافظ که با اشعار ۀمجموع چنانچه در .نواقص طباعتی رفع گردد

ه بعضی غزليات ک ،شده است چنين تغييراتی ظاھر نه تنھا ،يافته است قاسم غنی انتشار دکتور

           عر معروفشمعروف ديگر مانند 

  بينميم قمر دور ست که در اين چه شوری

  بينممي شر فتنه و از اق پرــــــــــــــھمه آف

 از .چھره بدل کرده ،قرعۀ فال ھم به قرعۀ کار و حذف شده  ،بين مردم خيلی متداول بود که در

 فال که ھمان استخاره، بين کلمات قرعه و که در طرفی ھم به عقيده اين کمينه ازانجا

 ،تعيين کردن نصيب کسی را سھم و طالع و پيشگوئی بخت و فال نيک زدن، اخترشماری،

  .ميرسد خوش آھنگتر بنظر موزونتر و ،قرعۀ فال مناسبتر ،دارد وجود تEزم لفظی تناسب و

که  کسانی و داشته اند ابراز را خود که نظر کسانی .کار فال و ۀبار در بزرگان ادب نظر اين بود

 ۀکلم و جوی اين دو  جست ھمچنان چون در ارقام داشته اند، نتيجه را مراجعه و بديگر نسخه ھا

 که درابيات ديگر بعضی تفاوت ھائی ،آمد تمام اين غزل بوجود دقت در بازخوانی و متنازع فيھا

که جناب  ،برمEشد ،است اين غزل بين نسخه ھای متفاوت موجود يک فردحذف  يا اين غزل و

اين کEم جداگانه بحث  آخر ھم در من آنھا به تفصيل صحبت کرده اند و ۀمعروفی صاحب دربار

ناقص خود به معنی  بفکر ،کار خواستم آن برای روشن شدن کلمات فال و از اما قبل ،خواھم کرد

  ھمين يک بيت

  امانت نتوانست کشيد            قرعۀ فال بنام من ديوانه زدند آسمان بار              

  .مناسب است يا فال صحيح معنی توانسته باشم؟ کار نگاه معنی اگر که آيا از ،رجوع نمايم

 اکثر درين غزل بلکه در نه تنھا ،به لسان الغيب ملقب است که ملکوتی گفته اند و کEم حافظ را

 ھمين غزلش نيز کلمات مEئک در غيره سخن ميگويد و قدسيان و آسمان و از غزلھای خود از

آسمان سخن ميگويد مرادش  بناءً وقتی از .قدسيان آمده است عفاف و ساکنان حرم ستر و گل آدم،

 امانت مقصدش وظائف و بار از غيره است و حوريان و قدسيان، ساکنان آسمان مEئک،

پس  .من ديوانه جنس بشر است مراد از fزم گرديده وبندگان  ھای باری تعالی است که برمکلفيت

قرعۀ  را آسمان يعنی ساکنان آسمان کشيده نتوانست و امانت اوامر پروردگار حافظ ميگويد، بار

 عبوديت و اوامر الھی و شد که بارانسان موظف آن فال بنام من ديوانه يعنی انسان اصابت کرد و

 رمعانی فال را پيشگوئی بخت وديگ قطار صاحب در چنانچه اسير ،دوش بکشده ب بندگی را

چانس ، را بجا آورد اوامر صيانت کند و حمايت و انسان بار امانت را پس اگر .گفته اند طالع نيز

امانت تنھا  بار ،قرعۀ کار بگوئيم  ،عوض قرعۀ فال اکنون اگر .بيشتری برای رستگاری دارد
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 زا بار امانت است و يک جزء از ،امانت نيست کل بار اما کار.ميشود محدود و منحصر بکار

 برای کار آفريده نشده و اين واضح است که انسان تنھا ميمانيم و ديگر فرايض و وظائف بدور

 ميگيرد و بر در بناءً قرعۀ فال ھمه را .بياورد که بايد بجا ،طرف خداوند دارد ديگر وظائفی از

  .آنرا یاجزا يک جزئی از، قرعۀ کار

 دليل تعويض ،ه اندکلمه را باھم تعويض کرد تصحيح کنندگان که اين دو ان وھرگاه آن مصحح

البته چنين  ،اکنون که چنان نکرده اند .موضوع حل ميشد بود و مينوشتند بھتر را نيز خود

درھمين  ،کلمه متنازع فيھا جوی اين دوو  جست در،ته شدفکه گ چنان .بين می آيد در مناقشات

مقايسۀ اين غزل  که با معلوم شد است وگپ برخ گپ، از و يک غزل حافظ بازخوانی بعمل آمد

ديگری  و کميسيون ملی يونسکو بين المللی حافظ و ۀکه يکی نسخه کنگر رديگ ۀنسخ دو در

يک بيت ازين  ،دکتور غنی چاپ  سال شصت و دو باشد قزوينی و نسخه خطی عEمه محمد

 و دکتور غنی سال ھفتاد شدۀ عEمه قزوينی و ھای تصحيحديگر چاپ يعنی در ؛غزل حذف شده

بيت  شامل ھشت بيت است و ،دش ذکر که دو چاپ معتبری در اين غزل شامل ھفت بيت و ،نه

  :حذف شده اين است

  ره چون نرويم            چون ره آدم خاکی به يکی دانه زدند من پندار ز خر ما بصد

  دليل آن اين بوده ،نظر بندهه و باست حذف شده  و  غزل کشيده از  نسخه ھای جديد اين بيت در

 گوئی وين فاششيطانی غرق بوده اند، ا واھی و صدھا خرمن پندار که خودشان در کسانی که

  .دور انداخته اند ديوان اين بيت  را از حافظ را تحمل نتوانسته و افشاگری

باره آنھا صحبت کرده  نکات ديگر اختEفات لفظی ميباشد که جناب معروفی صاحب مفصل در

ساکنان  نسخه ديگر  در عفاف ملکوت ورّ نسخه دريک مصرع   ساکنان حرم سِ  يک اند، مثEً در

  يا آمده و عفاف ملکوت و حرم ستر

  زلف عروسان سخن شانه زدند سر رخ انديشه نقاب          تا حافظ نکشيد از کس چو

  قلم شانه زدنده زلف سخن را ب سر تا  رخ انديشه نقاب        حافظ نکشود از کس چو

   يا و

  شمع گريد شعله او شمع             آتش آن نيست که بر خندد شعله او آتش آن نيست که از

  يا و

  مستانه زدند ۀزدند       قدسيان رقص کنان باد ص کنان باده مستانهصوفيان رق حوريان و

 بھتر از من يک نقل اين غزل پرجنجال را به زعم خود ،نظرداشت تمام آنچه گفته آمد در با

خوانندگان گرامی نشده  سر اميدوارم سبب درد .خاتمه ميدھم به گفتار آورم و ديگران درينجا می

  :باشم
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  بسرشتند و به پيمانه زدند ــــل آدم ـــه زدند      گـــدر ميخان ک مEي دوش ديدم که 

  مستانه زدند ن  بادۀ ــــــــنشيـراھ و عفاف ملکوت      با من   سترـــــرم  ح ساکنان 

  شکرانه زدند ساغر  يان رقص کنانمن  و او صلح افتاد      قدس  شکر ايزد که ميان

  رهِ افسانه زدند  يقتـنديـدند حق ون ــگ ھفتاد و دو ملت ھمه را عـذر بنه      چــــجن

  نام من ديوانه زدند به   الـف رعۀ ــــــــکشيد      ق  ـــــــــوانستامانت  نتآسمان  بار 

  آدم خاکی به يکی دانه زدند  ون  رهِ چــــ       چون نرويم خود ما به صد خرمن پندار ز

  پروانه زدند  رمنخَـ در که  آتش آنست       شمع دلۀ او خندـشع برآتش آن نيست که 

  نقاب انديشه رخ ازکس چو حافظ نکشيد 

  شانه زدندرا به قلم ن ــــسر زلف سختا 

  فوتوی  ون ملی ايران آمده وکميسي بين المللی حافظ و ۀکنگر ۀنسخ ست که در یاين ھمان چاپ و

  .است پورتال آزادگان نشرشده حميد در .طرف دوست محترم ش آن بتاريخ دوم نوومبر از

  

  


